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 ۲

  تحليل قضاياي خارجيه با محمول وجود
  چكيده

گويد اما قضاياي  ورد موجودات سخن ميتفاوت قضاياي حقيقيه و خارجيه در اين است كه قضاياي خارجيه تنها در م
دانان، نظرات گوناگوني در  فيلسوفان و منطق. گيرد حقيقيه موجودات فرضي را نيز كه در عالم واقع، موجود نيستند دربرمي

 را در اين مقاله، بدون اينكه بخواهيم وارد اين نزاع شده، نظر خاصي را بپذيريم، محمول وجود. اند تحليل وجود ارائه كرده
منطق آزاد كه از ديرباز شناخته : ايم ها، به معرفي سه منطق پرداخته تعريف ناشده در نظر گرفته، با افزودن آن به منطق محمول

نشان . ايم را برگزيده» منطق وجود همگاني«و » ها و وجود منطق محمول«هاي  شده است و دو منطق ديگر كه براي آنها، نام
تواند ابزار خوبي براي تحليل و بررسي منطق قديم باشد و قضاياي حقيقيه را از خارجيه تفكيك  ايم كه منطق آزاد نمي داده

ها و وجود، منطق قضاياي حقيقيه  ايم كه منطق محمول همچنين، نشان داده. كند اما دو منطق اخير قادر به چنين كاري هستند
ها و وجود اين توانايي را دارد كه به   منطق محمولاست و منطق وجود همگاني، منطق قضاياي خارجيه است؛ به علاوه،

  .تنهايي تفاوت اين دو نوع قضيه را به خوبي نشان دهد
  ها و وجود، منطق وجود همگاني ها، منطق آزاد، منطق محمول قضيه حقيقيه، قضيه خارجيه، منطق محمول: واژگان كليدي

  مقدمه
اند كه به بيشتر آنها ايرادهاي  بندي كرده ه زبان منطق جديد صورتهاي گوناگوني ب قضاياي حقيقيه و خارجيه را به روش

 را در بندي از قضاياي حقيقيه  آخرين صورت١.ايم  و برخي از آنها را در مقاله ديگري به تفصيل آوردهمتعددي وارد است
د فخر الدين رازي، اثير الدين مانن (هاي برخي از بزرگان منطق قديم  تحليل، به كمك منطق وجهيايم و پايان آن مقاله آورده

  ٢.ايم كردههاي ضرورت و امكان به زبان منطق جديد تحليل   با اداترا) ابهري و ميرداماد
هاي وجهي، مانند ضرورت و امكان،   تحليل قضاياي حقيقيه و خارجيه به كمك اداترسد كه ميبه نظر اما اكنون چنين 

قضاياي حقيقه و خارجيه برابر با قضاياي ضروريه و ممكنه خواهند گشت، در يك ايراد مهم دارد و آن اينكه بر پاية آن، 
 بنابراين، براي تحليل قضاياي حقيقيه و خارجيه، بايد در پي روشي .حالي كه اين قضايا، قضاياي مطلقه و غيرموجهه هستند

  .بود كه بتوان مطلقه بودن آنها را نگاه داشت
هاي پديد آمده پس از منطق  يكي از منطق(كه در منطق جديد و نيز در منطق آزاد  در اين مقاله، بر آنيم تا نشان دهيم

بدون (، امكان بيان قضاياي حقيقيه و خارجيه )هاي فلسفي آن به وجود آمده است استيجديد كه براي از ميان برداشتن ك
توان بيان و تفكيك اين قضايا را داشته وجود ندارد و ناگزير، بايد منطق ديگري برساخت كه ) هاي وجهي گيري از ادات بهره
دهد كه هر يك از قضاياي حقيقيه و  كند و نشان مي براي رسيدن به اين مقصود، نگارنده دو منطق را پيشنهاد مي. باشد

بندي كرد  توان قضاياي حقيقيه را صورت شود؛ هرچند در يكي از آن دو، هم مي خارجيه در يكي از آن دو به خوبي بيان مي
، كمك خواهيم گرفت بدون !E ،براي اين منظور، از يكي از ابزارهاي منطق آزاد، يعني محمول وجود. قضاياي خارجيه راهم 

  .هاي وجهي كمك بگيريم اينكه مانند آن منطق، قواعد منطق جديد را زير سوال ببريم يا از ادات
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  فيلسوفانوجود نزد 
 آن را اعتباري سهرورديداند و   وجود را مشترك لفظي ميارسطو :فيلسوفان درباره چيستي وجود اختلاف نظر دارند

، برخلاف هر دو، بر اين باور است كه وجود، نه مشترك لفظي است نه اعتباري، بلكه به عكس، هم ملاصدرا. شمارد مي
  .شمارد يكند و حمل وجود بر خداوند را نادرست م  محمول بودن وجود را انكار ميكانت. مشترك معنوي است هم اصيل

  

  دانان منطقوجود نزد 
بنا . داند پذيرد اما محمول بودن آن براي اوصاف و مفاهيم را مجاز مي ، مانند كانت، محمول بودن وجود براي اشيا را نميفرگه

، »خدا«معناست اما حمل وجود بر  بي» خورشيد«و » زمين«، »يونان«، »سقراط«، »خداوند«به نظر فرگه، حمل وجود بر 
اما وجود اوصاف به چه معنا است؟ وجودِ . تواند صادق يا كاذب باشد معني دارد و مي» ستاره«و » سياره«، »شهر«، »انسان«

. يك وصف، يعني مصداق داشتن؛ يعني اتصاف برخي اشيا به آن وصف؛ به عبارت سوم، يعني بعضي اشيا آن وصف را دارند
 غول وجود ندارد اين است كه انسان مصداق دارد اما غول مصداق ندارد؛ بنا به نظر فرگه، دليل اينكه انسان موجود است اما

بر هيچ » غول«كند اما وصف  بر برخي اشيا صدق مي» انسان«بعضي چيزها انسان هستند اما هيچ چيزي غول نيست؛ وصف 
  .شود چيزي حمل نمي

  :براي اوصاف به صورت زير است» وجود«بنابراين، تعريف فرگه از 
  

     هستندFبعضي چيزها   تع=  ود است موجFصفت   
  

  :٣نمادگذاري فرگه براي سور جزئي امروزه نامانوس است
  

      تع=   موجود استFصفت   
  

هاي عمودي، نماد ناقض؛ بنابراين، اين عبارت، همان است  خط دايره، نماد سوركلي است و پاره در اين نمادگذاري، نيم
فرگه، به دليل اينكه وجود را محمول . (شود  نوشته ميx ~ Fx∀ ~ يا Fx ~ (x) ~هاي امروزين به صورت  كه در نمادپردازي

هاي  از آنجا كه وجود، از ويژگي«: داند داند، برهان وجودشناسي آنسلم بر وجود خداوند را گرفتار مغالطه مي بر افراد نمي
  ٤.»ريزد مفاهيم است، برهان وجودي بر خداوند فرومي

   ٥.اند را قرارداد كرده» ∃«و » Σ« پئانو براي سور جزئي، به ترتيب، نمادهاي  و جوزپهپِرسچارلز سندرس 
+)  و ·(پرس قبلا، عاطف و فاصل را با نمادهاي ضرب و جمع . (است» S«نماد نخست، معادل يونانيِ حرف لاتين 

ست، از اين رو، پرس، براي ها ا ها است و سور جزئي، نيز، تركيب فاصل داد و از آنجا كه سور كلي، تركيب عاطف نشان مي
  .اند  گرفته شدهSumو  Product را به كار برده است كه از Σ و Πسور كلي و سور جزئي، به ترتيب، حروف 

با اين قرارداد، تعريف بالا به . رود گرفته شده است و امروزه به طور گسترده به كار مي» Exist«نماد دوم از حرف اول 
  :شود تر زير نوشته مي صورت ساده

  
   x Fx∃  تع=   موجود استFصفت   

x Fx 
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  : ، وجود را به دو معنا گرفته است۱۹۰۵برتراند راسل در سال 

  
  . »بودن در زمان و مكان«: معناي فلسفي و متعارف. ۱
   ٦.»داشتن مصداق«: يمعناي رياضي و منطق. ۲
  

 دوم بر امور انتزاعي و مفاهيم كلي شود اما در معناي وجود در معناي نخست بر امور انضمامي و اشياي جزئي حمل مي
به نظر . ناميد» وجود مرتبه دوم«و » وجود مرتبه اول«توان، به ترتيب،  را مي» وجود«اين دو معناي از اين رو، . شود حمل مي

  ٧. منطق نمادين استكاملا خارج از قلمرو) وجود مرتبه اول(راسل، معناي فلسفي وجود 
داند و   كه وجود را محمول بر اشيا نميفرگه برخلاف وداند  وجود را محمول نميكه  ، برخلاف كانتمنطق آزاددر 

داند، وجود را محمول بر اشياء دانسته آن را  برخلاف راسل كه وجودِ محمول بر اشياء را خارج از قلمرو منطق رياضي مي
نشانه  را به عنوان محمول» !E« نماد دمعناي فلسفي و مرتبه اول وجو براي دانان آزاد منطق. كنند وارد منطق نمادين مي

  :كنند موضعي قرارداد مي يك
  

   E!x  تع=   موجود استxشيء   
  

  :كنند گاهي نيز، وجود را با اينهماني تعريف مي
  

   x = x  تع=   موجود استxشيء   
   y ( x = y )∃  تع=   موجود استxشيء   

  
ود تعريف وجود به اتحاد با خ ٨.ف اخير را معرفي كرده است و تعري!Eكارل لمبرت، از پديدآورندگان منطق آزاد، نماد 

 No entity(شود  ها بر پايه اين ايده از كواين است كه وجود بدون اينهماني نمي اين تعريف ٩.نيز از ناخنيكيان و سمون است

without identity.(  
دانند اما برخلاف منطق آزاد  ل بر شيء مي، برخلاف كانت و فرگه و مانند منطق آزاد، وجود را محمومنطق مرتبه دومدر 

در اين . البته اين سور جزئي، سور مرتبه دوم است نه سور مرتبه اول. كنند و مانند فرگه، آن را با سور جزئي تعريف مي
  :١٠كنند تعريف مي» اتصاف به برخي اوصاف«، و به عبارتي ديگر، »داشتن دست كم يك صفت«منطق، موجود بودن را به 

  
   F Fx∃  تع=   موجود استx شيء  

  
انديشم پس  مي«: ناميده است و اين از آنجا است كه دكارت گفته بود» تعريف دكارتي وجود« اين تعريف را لئونارد

  . )همان( )صفتي دارم پس هستم. (»هستم
 لشيء، فرع ثبوت شيء«: مشهور است» قاعده فرعيه«بخشي از اين تعريف، همان است كه در منطق و فلسفه اسلامي به 

؛ بر اساس اين قاعده، اشياي معدوم، هيچ صفتي ندارند و هيچ محمولي به صورت ايجابي بر آنها حمل »ثبوت المثبت له
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اين قاعده را به زبان نيمه . شود موجود است هر چيزي كه صفتي دارد و محمولي بر آن به صورت ايجابي حمل مي. شود نمي
  :ردتوان ترجمه ك صوري به صورت زير مي

  
   F Fx∃  →   موجود استxشيء   

  
اگر عكس قاعده فرعيه را بپذيريم، يعني بپذيريم كه هر موجودي، صفتي دارد، آنگاه تعريف وجود به داشتن دست كم 

، صرفا اوصاف ماهوي نيست و صفات غيرماهوي نيز »صفت«و » وصف«دقت كنيد كه مراد از . نمايد يك صفت، موجه مي
دانند ايرادي به تعريف بالا وارد  اين، از نظر فيلسوفاني كه خداوند را صرف الوجود و غيرماهوي ميبنابر. اراده شده است

همچنين، توجه كنيد كه مراد از . ، را دارد»واجب الوجود«و » موجود«نخواهد شد زيرا خداوند اوصاف غيرماهوي، مانند 
دانيم، معقولات ثانيه، تعريف  همان طور كه مي. ته باشددر اين مقاله، تعريف ارسطويي نيست كه جنس و فصل داش» تعريف«

در اين » تعريف«مراد از . انجامد پذير نيستند و هر گونه تعريفِ آنها، به دور يا تسلسل مي ارسطويي ندارند و اصولا تعريف
ارزي ميان  هم. ۲ تنبيه و آگاهاندن مخاطب به معناي خاصي كه متكلم از يك لفظ در ذهن دارد،. ۱: مقاله، سه چيز است

  .ديگر قابليت جانشيني معرِف و معرف به جاي يك. ۳معرِف و معرف و 
  ١١: است نيز ارائه كرده، تعريف زير را لئونارد

  
    F ( Fx ∧ ~ £ Fx )∃  تع=   موجود استxشيء   
    F ( Fx ∧ ◊ ~ Fx )∃  تع=   موجود استxشيء   

  
اند و آنچه ويژه موجودات است صفات امكاني  و معدومات مشتركبه اعتقاد لئونارد، صفات ضروري ميان موجودات 

  .است
  :كند بندي مي  منطقي ياد شده در باب وجود را دستههاينمودار زير، رويكرد

 x Fx∃  فرگه  داشتن مصداق  محمول مرتبه دوم. ۱  وجود

          محمولي
 E!x  منطق آزاد  بدون تعريف  ۱-۲    منطق  در

محمول مرتبه اول. ۲  جديد  y ( x = y )∃  منطق آزاد  اتحاد با يك شيء ۲-۲ 
 x = x  منطق آزاد   اتحاد با خود۲-۳   

 F Fx∃  منطق مرتبه دوم  داشتن صفت ۲-۴    

 F ( Fx ∧ ~ £ Fx )∃  منطق مرتبه دوم  داشتن صفت امكاني ۲-۵    

  
  

  :هاي زير را ترجمه كنيم  رويكرد منطقي، گزارهششاكنون، بر مبناي اين 
  
  .ما سندباد وجود نداردمن هستم ا. ۱
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اين عبارت شبيه عبارت . معنا است زيرا وجود را به اشيا حمل و از اشيا سلب كرده است ، اين عبارت بيبنا به نظر فرگه
  :زير، دچار خلط مقولي شده است

  
  .چهارشنبه مثلث است اما پنجشنبه مثلث نيست

  
  :كنند انسته و به صورت زير ترجمه ميدار د را معني) ۱(دانان آزاد و مرتبه دوم، عبارت  منطق

  
 E!m ∧ ~ E!s منطق آزاد
 m = m ∧ s ≠ s منطق آزاد
 x ( x = m ) ∧ ~ ∃x ( x = s )∃ منطق آزاد

 F Fm ∧ ~ ∃F Fs∃ منطق مرتبه دوم

 F ( Fm ∧ ~ £ Fm ) ∧ ~ ∃F ( Fs ∧ ~ £ Fs )∃ منطق مرتبه دوم

  
اص را نه نام خ» سندباد«و » من«هاي خاص مانند   و آن اينكه ناماي انديشيده ، چاره)۱(ن عبارت دار بود راسل براي معني

نويسنده اين سطور و فرزند فلان و بهمان و متولد فلان زمان و بهمان «يعني » من«:  استبلكه وصف خاص در نظر گرفته
جويي راسل را  اين چاره. »م دادقهرمان ماجراجوي اهل بغداد كه چنين و چنان سفرهايي را انجا«يعني » سندباد«و » مكان

را » دلالت مستقيم«اين نظريه را در اواخر قرن بيستم، كريپكي و پيروانش كه نظريه . اند نام نهاده» نظريه دلالت غيرمستقيم«
داف پذيرفته بودند، به شدت مورد چالش قرار دادند و مباحث بسياري پيرامون آن پديد آوردند كه ورود به آن، مقاله را از اه

  .سازد خود دور مي
  
  .اسب و پرنده وجود دارند اما اسب پرنده وجود ندارد. ۲
  

دار است زيرا اوصاف و مفاهيمي مانند  محمول مرتبه دوم است و عبارت بالا معني» وجود دارد«بر مبناي فرگه، محمول 
در اصطلاح منطق قديم، عبارت . اند ههاي مرتبه اول هستند، موضوع قرار گرفت ، كه محمول»اسب پرنده«و » پرنده«، »اسب«

  :شود اين عبارت، بر مبناي فرگه و راسل، به صورت زير ترجمه مي. است» قضيه طبيعيه«بالا، از قسم 
  

 x Ax ∧ ∃x Bx∃  اسب و پرنده وجود دارند 
 x ( Ax ∧ Bx )∃ ~ .اسب پرنده وجود ندارد

  
، وجود بر مصاديق و افراد اسب »اسب وجود دارد« در گزاره دانان آزاد، وجود، صفت اشيا است و بر مبناي نظر منطق

پس، از . حمل شده است نه بر خود مفهوم؛ بنابراين، اين گزاره، در اصطلاح منطق قديم، قضيه مهمله است نه قضيه طبيعيه
ها وجود  برخي اسب«يا اين گزاره كه » ها وجود دارند همه اسب«، يا اين گزاره اراده شده است كه »اسب وجود دارد«جمله 
ما، براي اختصار، ). صادق است» ها وجود دارند برخي اسب«دانان قديم، در هر دو صورت، گزاره  بنا به نظر منطق. (»دارند

  :كنيم هاي كلي را به زبان منطق آزاد و منطق مرتبه دوم ترجمه مي تنها گزاره
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 ۷

  
 ∀x ( Ax → E!x ) ∧ ∀x ( Bx → E!x ) آزاد  

  آزاد x ( Ax → x = x ) ∧ ∀x ( Bx → x = x )∀   وجود دارد هر اسب و پرنده
 ∀x ( Ax → ∃y ( x = y ) ) ∧ ∀x ( Bx → ∃y ( x = y ) ) آزاد  

 ∀x ( Ax → ∃F Fx ) ∧ ∀x ( Bx → ∃F Fx ) مرتبه دوم 

 ∀x ( Ax → ∃F Fx ) ∧ ∀x ( Bx → ∃F Fx ) مرتبه دوم 

    

  ∀x [ ( Ax ∧ Bx ) → ~ E!x ] آزاد  
  آزاد x [ ( Ax ∧ Bx ) → ~ x = x ]∀ . اسب پرنده وجود نداردهيچ

 ∀x [ ( Ax ∧ Bx ) → ~ ∃y ( x = y ) ] آزاد  
  ∀x [ ( Ax ∧ Bx ) → ~ ∃F Fx ] مرتبه دوم 

  ∀x [ ( Ax ∧ Bx ) → ~ ∃F Fx ] مرتبه دوم 

  
  

  

  ها منطق محمول
آيا همان طور . ي حقيقيه و خارجيه را با محمول وجود نشان دادتوان تفاوت قضايا خواهيم ببينيم چگونه مي در اين مقاله، مي

 است و در قرن بيستم، به ۱۸۷۹كه برساخته فرگه در سال (ها،  اند، منطق محمول كه دكتر حائري و دكتر وحيد گمان كرده
هاي  ابتدا، يكي از نظام ١٢؟تواند از عهده اين كار برآيد  مي)اي مجهز شده است، هاي استنتاج طبيعي و سمانتيكي ساده نظام

  :كنيم استنتاج طبيعي و سمانتيكي اين منطق را ذكر مي
  :ها بسيار ساده است قواعد استنتاج در منطق محمول
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 ۸

∀x Fx 
——— 
∴ Fa 

 حذف سور كلي 

     
Fa  
——— 
∴ ∃x Fx 

  معرفي سور جزئي 

     
    
Fa  
——— 
∴ ∀x Fx 

 در aبه شرط اينكه 
  هاي باز  فرض

  شدمورد نداشته با

  معرفي سور كلي

     
   

 ∃xFx  
 Fa 

⋮ 
 فرض 

 C  
∴ C  

 

 C در aبه شرط اينكه 
  هاي باز  و فرض

  مورد نداشته باشد

  حذف سور جزئي

 
  

نشانه  گيرند و به هر محمول در نظر مي» دامنه سخن«اي ناتهي از اشيا را با نام  در نظام سمانتيكي اين منطق، مجموعه
هاي  اي از توان هاي چندموضعي، نيز، زيرمجموعه نشانه براي محمول. (دهند اي از آن را نسبت مي زيرمجموعه) موضعي يك(

  ).دهند دامنه سخن را اسناد مي
هاي آن، هيچ محمول ويژه و خاص نداريم كه در نظام  نشانه ها اين است كه در ميان محمول ويژگي مهم منطق محمول

ها داشته باشد يا در نظام سمانتيكي، همواره زيرمجموعه خاصي به آن  نشانه لاستنتاجي، قاعده خاصي جدا از ديگر محمو
از اين رو، در اين منطق، محمولي كه بتواند موجود يا معدوم بودن شيء را نشان بدهد نداريم و به همين . اسناد داده شود

  .توانيم تفاوت قضاياي حقيقي و خارجي را در اين منطق بيان كنيم دليل، نمي

  ها و اينهماني  محمولمنطق
را از رياضي براي آن به عاريت » =«محمول دوموضعي اينهماني كه نماد : در اين منطق، يك محمول نشانه ويژه داريم

  :هاي خود را دارد اين محمول، هم در نظام استنتاجي و هم در نظام سمانتيكي، ويژگي. اند گرفته
  :قواعد استنتاج اينهماني بسيار ساده است

  

——— 
∴ a = a    

Fa  
a = b 
——— 
∴ Fb 
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 ۹

مراد از اين . دهند در سمانتيك، همواره، زيرمجموعه قطري از توان دوم دامنه سخن را به محمول اينهماني اسناد مي
  .ها با دو عضو برابر است مرتب زيرمجموعه، مجموعه همه زوج

حتي . رد زيرا محمولي براي بيان وجود در آن نداريمتوان تفاوت قضاياي حقيقي و خارجي را بيان ك در اين منطق، نيز، نمي
  :اگر به صورت متداول، وجود را با اينهماني تعريف كنيم

  
   y ( x = y )∃  تع=   موجود استxشيء   
  

توانيم بيان كنيم زيرا در سمانتيك اين منطق، بنا به تعريف بالا، همه اعضاي دامنه موجود خواهند  تنها قضاياي خارجي را مي
  : و در نظام استنتاجي، فرمول زير قضيه قابل اثبات خواهد گشتبود

∃x ( a = x ) 
  

توان قضاياي خارجيه را بيان كرد و اين منطق در بيان قضاياي  ها و اينهماني، حداكثر مي بنابراين، در منطق محمول
  .حقيقي ناتوان است

  محمول وجود و دامنه سخن
اي آن را وارد زبان منطقي  يه و خارجيه به محمول وجود نياز داريم و بايد به گونهبنابراين، براي بيان تفاوت قضاياي حقيق

توانيم هر يك از چهار رويكرد ياد شده در ابتداي مقاله را مبناي كار قرار دهيم و تفاوت قضاياي  براي اين كار، مي. خود كنيم
تر اين است كه رويكرد دوم  يان اين چهار رويكرد، سادهرسد كه از م به نظر مي. حقيقيه و خارجيه را بر اساس آن نشان دهيم

  . را براي آن قرارداد كنيم!Eناشده گرفته، ادات  را بپذيريم و وجود محمولي را تعريف
» ها و اينهماني منطق محمول«ها افزوده، به  را به واژگان منطق محمول= همان طور كه محمول نشانه دوموضعي 

منطق «رسيم و آن را  ها، به منطق جديدي مي  به واژگان منطق محمول!Eشانه يك موضعي ن رسيم، با افزودن محمول مي
  . اكنون، ببينيم از نظر سمانتيكي و استنتاجي، چه قواعدي را بايد بيفزاييم. ناميم مي» ها و وجود محمول

و به عبارتي، موجودات (ها، از يك سو، دامنه سخن، تنها شامل موجودات است و معدومات  در سمانتيك منطق محمول
از سوي ديگر، در اين . گيرد را دربرنمي) وزير فعلي ايران فرضي، مانند سندباد، شرلوك هولمز، پادشاه فعلي فرانسه و نخست

هر عضو از دامنه « به معناي x∀يعني سور (كنند  ، روي كل دامنه سخن تغيير مي∃ و ∀سمانتيك، سورهاي كلي و جزئي 
  ).است» برخي عضوهاي دامنه سخن«عناي  به مx∃و سور » سخن

را به دامنه سخن ) موجودات فرضي(= يا معدومات :  به واژگان، دو راه پيش رو داريم!Eنشانه  با افزودن محمول
يابد، نيز، دو راه پيش رو  در صورت اول، كه دامنه سخن به موجودات و معدومات گسترش مي. افزاييم افزاييم يا نمي مي

هر عضو موجود از « يا به معناي x∀يعني سور (دهيم يا روي كل دامنه   را يا صرفا روي موجودات تغيير ميسورها: داريم
برخي عضوهاي موجود از دامنه «، نيز، يا به معناي x∃؛ و سور »هر عضو از دامنه سخن«به معناي  خواهد بود يا» دامنه سخن

  :بنابراين، در مجموع، سه گزينه در برابر ما هست). »برخي عضوهاي دامنه سخن«خواهد بود يا به معناي  »سخن
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 ۱۰

  تغيير سور روي موجودات  و   دامنه سخن، شامل موجودات و معدومات  . ۱
  تغيير سور روي كل دامنه  و   دامنه سخن، شامل موجودات و معدومات  . ۲
  تغيير سور روي كل دامنه   و   دامنه سخن، فقط شامل موجودات  . ۳

  )وي موجوداتيعني تغيير سور ر(
  

گيرد؛ اما  بنا به اصطلاحات منطق قديم، سور در گزينه دوم، سور حقيقي است زيرا همه افراد موجود و مقدر را در بر مي
چنان كه در چكيده گفتيم، . گيرد هاي اول و سوم، سور خارجي است زيرا صرفا افراد موجود را در بر مي سور در گزينه

گويد اما قضاياي  ه در اين است كه قضاياي خارجيه تنها در مورد موجودات سخن ميتفاوت قضاياي حقيقيه و خارجي
  . گيرد حقيقيه موجودات فرضي را نيز كه در عالم واقع، موجود نيستند دربرمي

اگر كسي تمايل . هستند) و به عبارتي ديگر، افراد ذهني(، افراد فرضي و تقديري »معدومات«هاي بالا، مراد از  در گزينه
تقسيم كند ايرادي ندارد اما ) يا محقق و مقدر(بنامد و وجود را به ذهني و خارجي » موجود ذهني«ارد كه معدومات را د

رود و گاهي به  به معناي وجود خارجي به كار مي» وجود«گاهي : چنين كسي بايد به اشتراك لفظي به وجود آمده توجه كند
به كار » وجود خارجي«را در معناي خاص » وجود« مقاله، تمايل داريم واژه ما در اين. معناي اعم از وجود خارجي و ذهني

  .ببريم
به معناي مجموعه » وجود ذهني«به معناي افراد معدوم و فرضي و » وجود ذهني«نكته مهم ديگر، اين است كه ميان 
آيد و به  قق به شمار ميوجود ذهني در معناي دوم، بخشي از وجود خارجي و مح. تصورات و تصديقات نبايد خلط كنيم

  !هيچ وجه، معدوم يا فرضي و مقدر نيست

  منطق آزاد
به (كند  شود اما سور تنها روي موجودات تغيير مي ه به دو بخش موجودات و معدومات تقسيم ميدر گزينه اول، دامن

، مراد اين »هر الف ب است«شود  در اين صورت، وقتي گفته مي). گيرد كند و معدومات را در بر نمي موجودات اشاره مي
برخي الفِ موجود، ب  «، مراد اين است كه »برخي الف ب است«شود  ؛ و وقتي گفته مي»هر الفِ موجود، ب است«است كه 

هيچ الفِ «، مراد اين است كه »هيچ الف ب نيست«شود  وقتي گفته مي: كند ها هم صدق مي اين مسئله در مورد سالبه. »است
  .»برخي الفِ موجود، ب نيست«، مراد اين است كه »برخي الف ب نيست«شود  ؛ و وقتي گفته مي»موجود، ب نيست
شود كه قواعد  اين مسئله سبب مي. كند ر گزينه اول، سور روي بخشي از دامنه و نه روي كل آن تغيير ميديديم كه د
 را F، مراد اين است كه همه موجودات صفت » را داردF صفت xهر «شود  وقتي گفته مي. اي، مقيد شوند استنتاج، به گونه

اي  بنابراين، تنها نتيجه.  معدوم باشدa را دارد زيرا ممكن است Fفت  هم صaتوانيم با قاطعيت بگوييم كه  بنابراين، نمي. دارند
منطقي كه قواعد آن به اين .  را داردF موجود باشد صفت aآيد، اين است كه اگر  به دست مي»  را داردF صفت xهر «ك از 

در منطق . كنيم ر صوري بيان مي اكنون، قواعد استنتاجي منطق آزاد را به طو١٣.شود ناميده مي» منطق آزاد«صورت مقيد شود 
  :شوند ها به صورت زير مقيد مي آزاد، قواعد استنتاجي منطق محمول
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 ۱۱

∀x Fx 
————— 
∴ E!a → Fa 

 حذف سور كلي 

     
E!a ∧ Fa  
———— 
∴ ∃x Fx 

  معرفي سور جزئي 

     
E!a → Fa  
———— 
∴ ∀x Fx 

  هاي باز   در فرضaبه شرط اينكه 
  مورد نداشته باشد

   كليمعرفي سور

     
   

∃xFx  
E!a ∧ Fa 
⋮ 

 فرض 
C  
∴ C   

  هاي باز   و فرضC در aبه شرط اينكه 
  مورد نداشته باشد

  حذف سور جزئي

  
توان اين قواعد  مي. شود  تفاوت اين دو منطق، كاملا آشكار مي،ها  منطق محمولبا مقايسه اين قواعد مقيد با قواعد نامقيدِ

  :نيز نوشت و مقيد شدن قواعد را آشكارتر ساخت) يعني بدون عاطف و شرطي(ها  ههاي منطق گزار را بدون ادات
  

∀x Fx 
E!a 
——— 
∴ Fa 

 حذف سور كلي 

     
Fa  
E!a 
——— 
∴ ∃x Fx 

  معرفي سور جزئي 

     
   
 E!a  

⋮ 
 فرض 

 Fa  
∴ ∀x Fx   

  هاي باز   در فرضaبه شرط اينكه 
  مورد نداشته باشد

  معرفي سور كلي
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 ۱۲

 ∃xFx  
 E!a فرض 
 Fa 
⋮ 
C 

 فرض

   

 ∴ C   

  هاي باز   و فرضC در aبه شرط اينكه 
  مورد نداشته باشد

  حذف سور جزئي

  
بنا به . آيد  به دست ميE!x → E!x يكي از قضاياي مهم در منطق آزاد است كه با معرفي سور كلي از x E!x∀فرمول 

هاي ديگر، وضعيت ديگري دارد كه در  اين فرمول، در منطق). ق الوجودالشيئيه تساو(اين فرمول، همه چيز موجود است 
  .موضع خود به آن اشاره خواهد شد

، اما، در منطق آزاد نامعتبر است زيرا ممكن است در يك دامنه، هيچ موجودي نباشد و اعضاي آن را فقط x E!x∃فرمول 
 و اين از نظر فلاسفه اسلامي كه وجود خداوند را !در اين منطق، مطلق وجود، ضرورت ندارد! معدومات تشكيل دهند

  . تواند مقبول باشد شمارند نمي ضروري مي
شود كه قاعده   نتيجه ميx E!x∀جلوه ديگري از اهميت اين فرمول در اين است كه با معتبر نبودن آن و معتبر بودن 

توان  نمي» هر الف ب است«ها، هرچند از  در منطق محمول. تداخل، حتي به صورت ضعيف آن، در منطق آزاد نامعتبر است
اين در حالي . را استنتاج كرد» هر چيز ب است«توان  مي» هر چيز الف است«نتيجه گرفت، اما از  را » برخي الف ب است«

دهد كه از نظر منطق قديم، منطق آزاد با  اين نشان مي. است كه در منطق آزاد، هيچ يك از اين دو قاعده معتبر نيست
به عبارت ديگر، شكاف ميان منطق آزاد و منطق قديم، . هاي بيشتري نسبت به منطق جديد دست به گريبان است ريدشوا
  .تر از شكاف ميان منطق جديد و منطق قديم است بزرگ

  .هاي ديگر، وضعيت ديگري دارد كه در موضع خود به آن اشاره خواهد شد اين فرمول، نيز، در منطق
رط را بيفزاييم كه دامنه شامل دست كم يك موجود باشد، آنگاه در نظام استنتاجي، فرمول اگر در سمانتيك، اين ش

∃x E!xافزاييم  را به صورت اصل موضوع، ناگزير، مي.  

  ها و وجود منطق محمول
رد دو گزينه ديگر مو. ، گزينه اول به منطق آزاد انجاميد»ها محمول وجود و منطق محمول«از سه گزينه ياد شده در بخش 

در گزينه دوم، مانند گزينه اول، دامنه . گيرد دانان واقع نشده و در اين مقاله براي اولين بار مورد بررسي قرار مي بررسي منطق
شامل موجودات و معدومات است، اما برخلاف گزينه اول، سورها حقيقي هستند و همه موجودات و معدومات را در بر 

كنند و از اين رو، هيچ تغييري در  ها، سورها روي كل دامنه تغيير مي انند منطق محمولدر اين سمانتيك، دقيقا م. گيرند مي
  . مانند آيد و به صورت نامقيد باقي مي قواعد استنتاج پديد نمي

در يك تعبير، ممكن است دامنه فقط شامل . x E!x∃ معتبر است نه فرمول x E!x∀در اين سمانتيك، نه فرمول 
  . است فقط شامل معدومات و ممكن است شامل هر دو قسم باشدموجودات باشد و ممكن 

نشانه، هيچ تغييري در ناحيه  ناميم زيرا به جز افزودن يك جمله مي» ها و وجود منطق محمول«ما نام اين منطق را صرفا 
  .آورد قواعد استنتاج پديد نمي
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 ۱۳

  منطق وجود همگاني
توان گفت  اما با وجود اين، نمي. شوند مات به دامنه سخن افزوده نميكند و معدو در گزينه سوم، سمانتيك هيچ تغييري نمي

كنند اما  نكته شگفت اينجا است كه هرچند سمانتيك و قواعد استنتاج تغييري نمي. ماند كه نظام استنتاجي بدون تغيير باقي مي
  ! نظام استنتاجي بايد تن به يك تغيير كوچك بدهد

كنند و از اين حيث، نيازي  دليل است كه مانند گزينه دوم، سورها به كل دامنه اشاره ميعدم تغيير قواعد استنتاج به اين 
، به نحو زبان افزوده شده !Eنشانه جديد،  اما تغيير نظام استنتاجي به اين دليل است كه يك محمول! به تغيير قواعد نيست
از اين رو، فرمول . كند  بر همه افراد دامنه صدق ميهاي ديگر، همواره نشانه نشانه، بر خلاف همه محمول است و اين محمول

∀x E!xاين فرمول، بدون اصل . شود و بنابراين، در نظام استنتاجي، بايد به صورت يك اصل موضوع ظاهر شود  معتبر مي
ابتدا به ها اثبات شود و از اين رو لازم است كه از همان  تواند به كمك قواعد رايج منطق محمول موضوع قرار دادن، نمي

) trivial(، بديهي  به صورت يك قضيهx E!x∃در اين صورت، اثبات فرمول . صورت اصل موضوع وارد نظام استنتاجي شود
  .خواهد بود

توان فهميد كه در حقيقت، يك تغيير كوچك در سمانتيك انجام شده است و اين گمان كه سمانتيك تغيير  از اينجا مي
ها، به  اين تغيير در اين است كه در سمانتيك منطق محمول.  كرده، گمان باطلي بوده استنكرده اما نظام استنتاجي تغيير

اي نبود كه در همه  نشانه داديم و هيچ محمول اي از دامنه سخن را نسبت مي موضعي، زيرمجموعه هاي يك نشانه محمول
، همواره كل دامنه سخن را اسناد !Eنشانه  لاما در اينجا، ما براي محمو. تعبيرها، كل دامنه سخن به آن اسناد داده شود

منطق وجود «منطق به وجود آمده را .  معتبر گردندx E!x∃ و x E!x∀همين يك تغيير كوچك، سبب شده است كه . دهيم مي
  .ناميم مي» همگاني

  :ايم  را با هم آوردهها  گزينهاين  سمانتيكيدر جدول زير، احكام
  

  سور  ر رويتغيير سو  افراد دامنه سخن  گزينه
  خارجي  كل دامنه  فقط موجودات  .۰
  خارجي  موجودات  موجودات و معدومات  .۱
  حقيقي  كل دامنه  موجودات و معدومات  .۲
  خارجي  كل دامنه  فقط موجودات  .۳

  
  :ايم نشان داده را ها آن گزينه برآمده از هاي در جدول زير، منطقو 
  

  سور x E!x ∃x E!x∀  قواعد  منطق  گزينه
  خارجي  غيرقابل بيان  غيرقابل بيان  نامقيد  ها محمولمنطق   .۰
  خارجي  قضيه  قضيه  مقيد  منطق آزاد  .۱
  حقيقي  غيرقابل اثبات  غيرقابل اثبات  نامقيد  ها و وجود منطق محمول  .۲
  خارجي  قضيه  اصل موضوع  نامقيد  منطق وجود همگاني  .۳
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 ۱۴

  قضيه خارجيه و محمول وجود
ها و   در منطق محمولx Fx∀: منطق، تفاوت ميان قضاياي حقيقيه و خارجيه را بيان كنيمتوانيم به كمك اين سه  اكنون، مي

ها و  در منطق محمول. رود وجود، قضيه حقيقيه است و در منطق آزاد و منطق وجود همگاني، قضيه خارجيه به شمار مي
 را Fصفت ) دات و معدومات فرضياعم از موجو( مرادمان اين است كه همه اعضاي دامنه x Fx∀گوييم  جود، وقتي ميو

 Fصفت ) يعني همه موجودات واقعي و خارجي(دارند اما در دو منطق ديگر، مرادمان اين خواهد بود كه همه اعضاي دامنه 
  . را دارند

رسد كه منطق آزاد صلاحيت ندارد تا منطق مورد نظر  از ميان اين دو منطق كه سورهايشان سور خارجي است، به نظر مي
 قضاياي خارجية منطق قديم باشد زيرا چنان كه ديديم، در منطق آزاد، قاعده تداخل به هيچ وجه معتبر نيست و اين با براي

بنابراين، بايد بگوييم كه در نشان دادن تفاوت صوري قضاياي حقيقيه و خارجيه، تنها منطق . روح منطق قديم ناسازگار است
ها و وجود، منطق قضاياي حقيقيه است و منطق  منطق محمول: اند ياب بودهها و وجود و منطق وجود همگاني كام محمول

  .وجود همگاني، منطق قضاياي خارجيه
ها به كمك دو منطق، هرچند از نظر منطقي صرف، كاملا بي اشكال است اما از نظر  نشان دادن تفكيك ميان گزاره

سد كه بايد بتوانيم تفكيك قضاياي حقيقيه و خارجيه را درون ر از اين رو، به نظر مي. نشيند روانشناختي، چندان به دل نمي
در منطق وجود همگاني، چنين كاري . يك منطق نشان دهيم و بدين وسيله ساختارهاي دروني اين دو گروه را آشكار سازيم

اريم، اما در آن، در منطق آزاد، هرچند اين مشكل را ند. شدني نيست زيرا در سمانتيك اين منطق، معدومات فرضي را نداريم
حتي اگر فرمول . قاعده تداخل نامعتبر است و از اين رو، منطق مناسبي براي تفكيك قضاياي حقيقيه و خارجيه نيست

∃x E!xتوانيم آن را براي تفكيك ياد   را به عنوان اصل موضوع به آن بيفزاييم و قاعده تداخل ضعيف را معتبر سازيم نمي
 يك اصل فلسفي است نه يك اصل منطقي و نبايد جزء اصول موضوعه منطق قرار x E!x∃ل شده مناسب بدانيم زيرا فرمو

دانيم كه فيلسوفان الهي بر اين باورند كه مطلق وجود ضروري است اما فيلسوفاني كه خدا را باور ندارند اين امكان  مي. بگيرد
فلسفه، ناگزيريم اين اصل را، از نظر منطقي صرف، بنابراين، براي عدم خلط منطق و . پذيرند كه هيچ موجودي نباشد را مي

  .نامعتبر بشناسيم و اثبات آن را بر عهده فيلسوفان بنهيم
ها چندان تفاوتي ندارد جز اينكه  ها و وجود است كه البته با منطق محمول ماند منطق محمول بنابراين، تنها منطقي كه مي

هاي آن كه دلالت بر وجود  نشانه  و يا به عبارتي ديگر، يكي از محمولنشانه جديد به زبان آن افزوده شده است يك محمول
  .دارد به عنوان يك محمول منطقي برجسته شده است

  

  ها و وجود قضاياي خارجيه در منطق محمول
بنابراين، بايد براي قضاياي .  قضاياي حقيقيه هستندx Fx∃ و x Fx∀هاي  ها و وجود، گزاره ديديم كه در منطق محمول

در سمانتيك اين منطق، ممكن است برخي از اعضاي دامنه، موجود و برخي ديگر . اي بينديشيم  در اين منطق چارهارجيهخ
برخي اعضاي موجود «و »  را دارندFهمه اعضاي موجود، صفت «در اين صورت، اگر بخواهيم بگوييم كه . معدوم باشند

 Fهر عضو دامنه، اگر موجود باشد صفت «: استفاده كنيم و بگوييمهاي شرطي و عاطف  ناگزيريم از ادات»  را دارندFصفت 
  :» را نيز دارندFبرخي اعضاي دامنه، موجودند و صفت «و » را دارد
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 ۱۵

    خارجيه    حقيقيه  
  ∀x Fx  ∀x ( E!x → Fx )   
  ∃x Fx  ∃x ( E!x ∧ Fx )   
  

  :ِمنطق قديم به صورت زير نشان داد ورات اربعتوان تفكيك حقيقيه و خارجيه را در محص ها، مي با توجه به اين تحليل
  

    خارجيه    حقيقيه  
   x ( Ax → Bx )   ∀x [ E!x → ( Ax → Bx ) ]∀  هر الف ب است

   x ( Ax → ~Bx )   ∀x [ E!x → ( Ax → ~Bx ) ]∀  هيچ الف ب نيست
   x ( Ax ∧ Bx )   ∃x [ E!x ∧ ( Ax ∧ Bx ) ]∃  بعضي الف ب است
   x ( Ax ∧ ~Bx )   ∃x [ E!x ∧ ( Ax ∧ ~Bx ) ]∃  بعضي الف ب نيست

  
هاي شكل سوم و چهارم، با  قواعد اختصاصي منطق قديم، مانند تداخل، عكس مستوي براي موجبه كليه، برخي از ضرب

بعضي الف ب «توان  ، نمي»هر الف ب است«براي نمونه، در تحليل اخير، از . هيچ يك از دو تفسير اخير همخواني ندارد
براي حفظ قواعد اختصاصي، بايد وجود موضوع را به موجبه كليه و . را نتيجه گرفت، چه حقيقيه باشند چه خارجيه» است

ها  در اين صورت، تحليل درست قضاياي حقيقيه و خارجيه در منطق محمول. جواز انتفاي موضوع را به سالبه جزئيه بيفزاييم
  :و وجود چنين است

  
    خارجيه    حقيقيه  

   x Ax ∧ ∀x ( Ax → Bx )   ∃x ( E!x ∧ Ax ) ∧ ∀x [ E!x → ( Ax → Bx ) ]∃  ب استهر الف 
   x ( Ax → ~Bx )   ∀x [ E!x → ( Ax → ~Bx ) ]∀  هيچ الف ب نيست
   x ( Ax ∧ Bx )   ∃x [ E!x ∧ ( Ax ∧ Bx ) ]∃  بعضي الف ب است
   x Ax ∨ ∃x ( Ax ∧ ~Bx )   ~ ∃x ( E!x ∧ Ax ) ∨ ∃x [ E!x ∧ ( Ax ∧ ~Bx ) ]∃ ~  بعضي الف ب نيست

  
در اين تحليل، . بندي، همه قواعد اختصاصي منطق قديم معتبر خواهد شد توان نشان داد كه با اين صورت به آساني مي

بندي قضاياي خارجيه در تحليلي است كه در مقاله ديگري به اثير الدين  بندي قضاياي حقيقيه، دقيقا، مطابق با صورت صورت
  ١٤!ايم سبت دادهابهري ن

  
ها، قضاياي حقيقيه مستلزم  بينيم كه در كليه در تحليل نخست، مي. اكنون، به مقايسه اين تحليل با تحليل پيشين بپردازيم

  :توان نشان داد اين مطلب را به صورت قواعد زير مي. ها به عكس قضاياي خارجيه است و در جزئيه
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 ۱۶

∀x ( Ax → Bx ) 
———————— 

 ∃x [ E!x ∧ ( Ax ∧ Bx ) ] 
———————— 

∀x [ E!x → ( Ax → Bx ) ]  ∃x ( Ax ∧ Bx ) 
  

هاي كليه، قضيه حقيقيه مستلزم قضيه خارجيه است و در موجبه جزئيه به عكس؛  بينيم كه در سالبه در تحليل دوم، مي
ستلزم خارجيه است نه خارجيه در موجبه كليه، نه حقيقيه م. اما در مورد موجبه كليه و سالبه جزئيه، اين مطلب برقرار نيست

  . در مورد سالبه جزئيه هم همين رابطه برقرار است. مستلزم حقيقيه
قطب الدين رازي نسبت ميان قضاياي حقيقيه و . اين دقيقا همان چيزي است كه قطب رازي در شرح مطالع گفته است

  : خارجيه را به صورت زير بررسي كرده است
  

  :اما المتفقات في الكم و الكيف: خارجيات و الحقيقياتالخامس في بيان النسب بين ال
  ...فالموجبتان الكليتان بينهما عموم و خصوص من وجه 

  ...و اما الموجبتان الجزئيتان فالحقيقيه اعم من الخارجيه مطلقا 
  ...و اما السالبتان الكليتان فالخارجيه اعم لما ثبت ان نقيض الاعم اخص 

  ١٥.تان فبينهما مباينه جزئيهالجزئي] السالبتان[و اما 
  

ها برقرار  نسبت صدقي ميان گزاره. هاي بررسي شده در اين عبارت، نسبت صدقي هستند نه نسبت مصداقي نسبت
  از نظر منطقي، . است و نسبت مصداقي ميان مفاهيم

  
  شود؛  گزاره ب است يعني الف از ب و ب از الف نتيجه ميمساويگزاره الف  .۱
  شود نه بالعكس؛  از گزاره ب است يعني الف از ب نتيجه مياعم مطلقگزاره الف  .۲
   شود؛  گزاره ب است يعني الف و ب ناسازگارند و نقيض هر كدام از ديگري نتيجه ميمباينگزاره الف  .۳
اي نيست اما سازگارند؛ به عبارت ديگر، نه   از گزاره ب است يعني ميان الف و ب ملازمهوجه اعم منگزاره الف  .۴

به عبارت سوم،  شود نه نقيض ب از الف؛ شود نه ب از الف؛ و نه نقيض الف از ب نتيجه مي تيجه ميالف از ب ن
 .هيچ يك از تساوي، تباين و عموم مطلق ميان الف و ب برقرار نيست

 گزاره ب است يعني ميان آنها، يا تباين برقرار است يا عموم من وجه؛ يعني نه الف از ب مباين جزئيگزاره الف  .۵
 ).احتمال دارد الف و ب سازگار باشند يا نباشند(شود نه ب از الف؛  ه مينتيج

  
  :توان به صورت زير صوري ساخت ها را مي اين نسبت

 B → A ⊣ و A ⇔ B ⊢ A → B   ب  مساوي الف 

 B → A ⊣ و A ⇐⇏ B ⊬ A → B   از ب  اعم مطلق الف 

 (B → ~A ⊣ و) A → ~B ⊣ (B ⇒ ~A و) A ⇒ ~B   ب  مباين الف 

 A → ~B ⊬ و B → A ⊬ و A ⇏ ~B ⊬ A → B و A ⇍⇏ B  از بوجه اعم من الف 

 B → A ⊬ و A ⇍⇏ B ⊬ A → B  ب  مباين جزئي الف 
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 ۱۷

كند دقيقا با تحليل صوري كه ما  ها برقرار مي ها و خارجيه هايي كه قطب رازي ميان حقيقيه بينيم كه نسبت اكنون مي
براي نمونه، در تحليل اول، ميان موجبه كلية حقيقيه و . حليل نخست، سازگار نيستكند اما با ت ارائه كرديم تطبيق مي

خارجيه، رابطه عموم و خصوص مطلق است نه من وجه؛ اما در تحليل دوم، ميان آن دو، رابطه عموم و خصوص من وجه 
  .است نه مطلق

  :توان نشان داد روابط ميان قضاياي حقيقي و خارجي را به صورت زير مي
  

  خارجيه    حقيقيه  
 x Ax ∧ ∀x ( Ax → Bx )  ⇍⇏ ∃x ( E!x ∧ Ax ) ∧ ∀x [ E!x → ( Ax → Bx ) ]∃ ك م
 x ( Ax → ~Bx )  ⇐⇏ ∀x [ E!x → ( Ax → ~Bx ) ]∀ ك س
 x ( Ax ∧ Bx )  ⇍⇒ ∃x [ E!x ∧ ( Ax ∧ Bx ) ]∃ ج م
 x Ax ∨ ∃x ( Ax ∧ ~Bx )  ⇍⇏ ~ ∃x ( E!x ∧ Ax ) ∨ ∃x [ E!x ∧ ( Ax ∧ ~Bx ) ]∃ ~ ج س

  
  .ها و وجود، بسيار ساده است اثبات اين احكام در منطق محمول

  نتيجه گيري 
 نشان داد نه به كمك )و اينهماني(ها  توان به كمك منطق محمول  را نه ميه و خارجيهديديم كه تفاوت ميان قضاياي حقيقي

پذيري  چنان كه ديديم اثبات.  وجود، قابل نمايش استها و اين تفاوت، به بهترين وجه، به كمك منطق محمول. منطق آزاد
روابطي كه قطب رازي ميان قضاياي حقيقيه و خارجيه بيان كرده است در اين منطق، خود، تاييدي بر درستي اين تحليل 

  .است
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An Analysis of Objective Propositions by Predicative Existence 
Abstract 
 
Objective proposition is about the existents but real proposition is about nonexistents too. There are 
controversies with respect of what existence means. This essay is far from deciding as to the controversy, 
taking the existence as primitive, trying to find a logic or logics of the objective and real propositions. We 
proceed by adding the symbol “E!” to Predicate Logic, generating Free Logic and two others: “Predicate Logic 
with Existence” and “General Existence Logic”. We show that the last two are the intended logics. Predicate 
Logic with Existence, has the benefit of doing the job by itself. 
 
Keywords: Objective Proposition, Real Proposition, Free Logic, Predicate Logic, Predicate Logic With 
Existence, General Existence Logic 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

